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 ۴تفسير سوره مبارکه احقاف ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

مِ اللَّهيمِ بِسحمنِ الرحالر  

﴿ هِمائعن دع مه و ةاميمِ الْقوإِلَي ي لَه جِيبتسن لاَ يم اللَّه ونن دوا معدن يملُّ مأَض نم لُونَ (وإِذَا ) ۵غَاف و

) رِينكَاف هِمتادبوا بِعكَان اءً ودأَع موا لَهكَان اسالن رش۶ح( ا  ولَم قلْحوا لكَفَر ينقَالَ الَّذ اتنيا بناتآي هِملَيلَي عتإِذَا ت

) بِينم رحهذَا س ماءَهونَ )۷جيضفا تبِم لَمأَع وئاً هيش اللَّه ني مكُونَ للمفَلاَ ت هتيرافْت قُلْ إِن اهرقُولُونَ افْتي أَم يهف 

نِي ويهِيداً بش كَفَي بِه و كُمنيب ) يمحالر فُورالْغ و۸ه( لِ وسالر نعاً مبِد ا كُنتقُلْ م لُ بِي وفْعا يرِي ما أَدإِنْ  م لاَ بِكُم

و ي إِلَيوحا يإِلاّ م بِعأَت ) بِينم يرذا إِلاّ نا أَن۹م(﴾  

  »باطل«جبرگرايانه فخررازي در پاسخ از خالق ناتمامي تفكر 

ما خلَقْنا ﴿بود که فرمود:  »بالحق«سخن از خلق  ،د بوديکه راجع به توح» احقاف« ٴسوره مبارکهدر بخش اول 

و اتماوالس و ضالأر قا إِلاّ بِالْحمهنيا بن يا کليفپس ت که اگر كسي سؤال كند کندنقل می يجناب فخر راز ١،﴾م

کند و يرا خلق م »حق«شود خدا ينها را خلق کرد؟ معلوم ميا يست؟ چه کسيکه در عالَم هست چ ييهاباطل

ن با ياست و ا محکوم کار خودش ين جهت هر کسيااز  ،لحدان استار و مشرکان و مفان و کفّمکلّ برایباطل 

                                                
  .۳. سوره احقاف, آيه١
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آنچه ـ معاذ االله ـ که د يگويدر پاسخ م يرازپس قرآن جبر را باطل کرده است. فخر  ،ستيتفکر جبر سازگار ن

 »منص«ن ي؛ ا»بالباطل« باطل و خلقِ  خلقِين؛ منتها فرق است بخداست چه حق و چه باطل فعلِدر عالَم هست 

ند و خدا ـ معاذ االله ـ هست نها امور باطليا ،نها ـ معاذ االله ـ کار خداستيهمه ا »وثَن«و » صنم« ،پرستي»نثَو«و 

 بشود يگريوارد حوزه د ين است که اگر کسيفرقش ا ١»!بالباطل«خالق باطل است نه خالق  نهاست، ولييالق اخ

در  ودر حوزه خودش  ولي ؛»بالباطل« شود کارِيمکه ن غصب است يا ،انجام بدهد يگريدر قلمرو د يکار و

م و پندار جناب فخر ن توهيت. اسين »بالباطل« اما ،ن کار باطل استيحق خودش انجام بدهد، گرچه ا ٴطهيح

کدام به ذات چيه ،باطل و چه خلقِ »بالباطل« خلقِچه که  در حالي است، شخود يجبرتفكر ه يتوج يبرا يراز

ست و اشکال يشان تام نين دفاع ايپس ا !نه کار باطلو کند يم »بالباطل«او نه کار  ،اسناد ندارد ياقدس اله

  .باشدمیباطل  ،اساس جبر دفاع کرده استکه بر يارد است و پاسخ فخر رازدارد و مستشکل که تفکر اعتزالي

  ها دال بر شعور آااسناد غفلت به بت

تا روز خوانند، يکه آا او را م يکس ؛﴾و من أَضلُّ ممن يدعوا من دون اللَّه﴿آن است که فرمود:  يمطلب بعد

نها هم غفلت دارد، دو. يا يدعا و دعوت و خواهش و درخواست و تقاضا ک؛ ازيدهد، ينها را نميامت جواب ايق

در  ی کهنها ادراک دارند، چون غفلتيشود اياستفاده شده است که معلوم م ﴾و هم عن دعائهِم غَافلُونَ﴿ يراز تعب

وار غافل است، ين ديا مييگويکه قابل است. الآن نم شيئيند نسبت به هست نها عدم و ملکهي، ااست برابر توجه

ند يگويوار هم نميند کور، به ديگويوار نميکه به د يطورعدم ملکه است، همان »بصر«در برابر  »يٰعم«غفلت مثل 

                                                
إلا لأجل الفضل و الرحمة و الإحسان و أن الإله يجب أن يكون فضله زائدا و أن يكون إحسانه راجحا و أن يكون وصول معناه  ﴾إِلَّا بِالْحق﴿قوله «؛ ۶و  ۵، ص۲۸مفاتيح الغيب، ج. ١

اده و إلا لزم أن يكون أن كل ما بين السموات و الأرض من القبائح فهو ليس من خلقه بل هو من أفعال عب يالمنافع منه إلى المحتاجين أكثر من وصول المضار إليهم، قال الجبائي هذا يدل عل
خلق الباطل غير و الخلق بالباطل غير، فنحن نقول إنه هو الذي خلق الباطل إلا أنه خلق ذلك الباطل  أجاب أصحابنا و قالوا: ﴾ما خلَقْناهما إِلَّا بِالْحق﴿خالقا لكل باطل و ذلك ينافي قوله 

ما خلَقْنا السماوات و الْأَرض و ما ﴿المالك في ملك نفسه يكون بالحق لا بالباطل، قالوا و الذي يقرر ما ذكرناه أن قوله تعالى:  لأن ذلك تصرف من اللّه تعالى في ملك نفسه و تصرف بالحق
  ...».كونه تعالى خالقا لكل أعمال العباد، لأن أعمال العباد ييدل عل ﴾بينهما
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 عنيي ،است »يٰأعم«ن يم ايندارند؛ لذا اگر گفت را دنيت ديشأن وت ادراک يشأن مدر ر وجنکه حيا يغافل، برا

 ،او اهل علم و شعور و ادراک هست عنيي ،م او غافل استيفعلاً ندارد. اگر گفت وليرا دارد،  »بصر« ودن يت ديشأن

  .کنندينها ادراک ميشود که ايمعلوم م ،ن معبودهاين اسناد غفلت به ايااز  ؛ن ندارديبه ا يتوجه ولي

  پرستان و پاسخ چهارگانه آناشكال بر چگونگي ادراك معبود بت

مشخص ـ در ضمن گفتارها ـ روز يد يهادر بحث آن سه پاسخـ ه شد که دو چهار پاسخ دادمطلب ن يا يبرا

  شود.يان ميهم که پاسخ چهارم است امروز ب آن ييپاسخ ا و شد

نها هستند يها که معبود افرشته ،ها هستندن معبودها خصوص فرشتهين است که منظور از ايها ااز پاسخ يکي

آا  ،اعتنا هستندبي عنيي ؛د گفت غفلت دارنديالبته نبا ؛نها ندارنديبه کار ا يتوجه ولي ؛اهل ادراک و درک هستند

  .بود ک پاسخين يکنند، اياعتنا نمبه اينها  ولي ؛فهمنديمو توجه دارند 

صفت  »باًيتغل«لکن  ،ها و مانند آن، هم فرشته»نثَو«و  »منص«از معبودهاست؛ هم  مطلقِ ،نکه منظوريدوم ا

  به همه معبودها داده شد. شعور هستنداهل ادراک و  ها کهفرشته

قت به لحاظ امر ينها غفلت دارند، در حقيکه فرمود ا ﴾و هم عن دعائهِم غَافلُونَ﴿ن يپاسخ سوم آن است که ا

اصلاً درک که ست يطور ننيکنند، ايت را ادراک ميواقع و فهمنديم يزينها چيا ،است، وگرنه در باطن يظاهر

 ،ندهست نها غافليا کهن صادق است يا ،ميدانبعالم و آگاه  ،شاعر ،درِکرا م يواقع هر موجوددر کنند. اگر ما ن

  است. ييقت پاسخ اين در حقيا ،لب کردنها سيشعور را از اکه شود ينم زيرا

سوم آن است که پاسخ  ؛است »بيتغل«ن ين بود که ايپاسخ دوم ا ؛هاستن بود که مخصوص فرشتهيل اپاسخ او

کند ياد مي» من«نها با کلمه يقرآن از ا و دهندينها اسناد ميچون کار عاقلانه را به ا ولي ،ستندينها گرچه عاقل نيا
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آن است که  ي، برا»ها« يبه جا و »هم«دهد به نام ينها ارجاع مي جمع مذکر سالم را به اير، ضم»ما« يبه جا

رود و ينها توقّع شفاعت ميها معبود هستند و از اپرستبت نزدچون  ولي ،کننديدرک نم »نثَو«و  »منص«گرچه 

 برایکه  ين مناسبت الفاظيخواهند، به اينها ميعاقلانه را از ا يرود و کارهايم »االله إلي«ب ينها توقّع تقرياز ا

 جمع مذکر سالم يررود، ضميکار م هب »نثَو«و  »منص«درباره » من«کلمه  ؛رودينها به کار ميعاقل هست درباره ا

  ن جواب سوم. يرود، ايکار مه نها بيدرباره ا

که در بحث  اتييفه آيبرابر آن پنج طا !کنندينها درک ميهمه ان است که ياست ا ييجواب چهارم که جواب ا

است،  »نقادم«و  »عيطم«و  »سلمم« يئياست، هر ش »حامد« يئياست هر ش »حبسم« يئيهر ش که روز ارائه شديد

  ست.يدر جهان باشد و درک نکند ن يزيچکه دهد يها نشان ميناست، هم »ساجد« يئيهر ش

  ....  در خوانندمیرا رب اينها عنوان به  شما فرمويداينکه پرسش: 

ه ما فرمود ک» اءيانب« ٴمحفوظ است. در سوره مبارکه خود ياست آن هم سرجا ييل ايپاسخ: بله، اما آن تحل

ن سنگ و گل عذاب ي؛ منتها ارا  سنگ و گلينهم عنييم يسوزانين معبود شما را ميم، ايسوزانيمعبود شما را م

ل که يم خليالآن وجود مبارک ابراه !شونديها در اثر سوخت و سوز آا معذّب مپرستن بتينند، ايبينم

﴿مذَاذاً إِلاّ كَبِيراً لَّهج ملَهعيست که برايطور ننيا ،زم درآورديبه صورت ه و قطعه کردها را قطعهبتن يا ١،﴾فَج 

فَجعلَهم جذَاذاً إِلاّ ﴿ پرستاست نسبت به بت بيين تعذيباشد، ا اهانتي و ک عذابي ،باشد ها مثلاً شکستين بتيا

ما را قطعهيها نبود که وجود مبارک خلن عذاب بتيا ،﴾كَبِيراً لَّههاپرستبت يبود برا بييکرد، تعذ قطعهل حق آ. 

﴿و كُمإِن منهج بصح اللَّه نن دوونَ مدبعا تن يسوزانند و اين معبودها را ميا عنييسوزانند؛ ينها را ميا ٢،﴾م

                                                
  .۵۸. سوره أنبياء، آيه١
  .۹۸. سوره أنبياء، آيه٢
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گل ن سنگ و يا گفت که شما به ين است که چه کسي ايمقرآن کر ييل ايها؛ اما تحلپرستبت ياست برا بييتعذ

  ٣.﴾نار اللَّه الْموقَدةُ ٭ الَّتي تطَّلع علَي الأفْئدة ﴿ :شوديآن هوس م !نهايد؟ آن هوس ايرا بپرست

  ؟هستند ﴾أَعداء﴿مجرمين برای  سوزنندها در آتش میهمين که اين بت ،﴾كَانوا لَهم أَعداءً﴿طبق پرسش: 

که حق را  يکس ،مسبح حق است يچون هر موجود و حق استمسبح  ينکه هر موجوديا يپاسخ: بله، برا

با خدا  دوستي به جهتنکه گفته شد آتش جهنم يا قبلدر بحث  !دشمن اوست يقبول نداشته باشد هر موجود

ند که يگويآن بزرگان م ٤﴾سمعوا لَها تغيظاً و زفيراً إِذَا رأَتهم من مكَان بعيد﴿ ! بودينبرند هميها را فرو ميجهنم

شود يپس آتش م ،زنديند نعره ميبمیار را از دور کفّ و آتش وقتي ٥﴾خذُوه فَغلُّوه﴿ع امر خداست که يآتش مط

 و است ٧﴾حبا للَّه﴿ا ي ٦»شوقاً إِلَي الْجنة« است يا »خوفاً من النارِ«ا ياطاعت هم سه جهت دارد: ؛ ع خدايمط

ست، چون خودش يترس از آتش ن يکند، براين است آتش که حرف خدا را اطاعت مياهم ن بزرگان آتحليل 

خدا،  حب و علاقه و دوستي براساسبلکه  !روديست، چون آتش به شت نميشوق به شت ن يبرا !آتش است

ن است که آتش به يامنظور  ولي ؛ستياست که مقدور همه ن يک نگاه خاصين ياالبته  ؛سوزانديدشمن خدا را م

  زند.يشناسد و نعره مينها را ميد و از دور هم ايرگيار را مدستور خدا کفّ

ند. دوم باشمی اعتنابيها پرستبه بتنها هستند که يهاست و انکه مخصوص فرشتهيا يکيپس چهار جواب شد: 

به  ان چون آثار عقلانيين جريحسب ا نها بهينکه ايحکم شعور داده شد. سوم ا »باًيتغل«منتها  ،نکه مطلق استيا

نها نسبت داده يبه اهم  »العقول يذو«شود، کلمات ينها نسبت داده مياوصاف عاقلانه هم به ا ،نها نسبت داده شديا

                                                
  .۷و ۶سوره همزه، آيات .٣
  .۱۲. سوره فرقان، آيه٤
  .۳۰حاقّه، آيه. سوره ٥
  .۵۷، ص۱. علل الشرائع، ج٦
  .۱۶۵. سوره بقره, آيه٧
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امت يفهمند و در قيم یزينها چين است که همه ايست امقبول ه قيق وو د ييشود. جواب چهارم که جواب ايم

  دهند.يهم شهادت م

  هادت اعضا و جوارح در قيامت دال بر فهم و شعور آا در دنياش

حرف  ياگر کس ـهم اعضا و جوارح ، هاهم بتـ دهند يامت شهادت مينها که در قيآن است ا يمطلب بعد

ن يالآن اگر ا !ديفهميشود که قبلاً هم ميمعلوم م ،ددهيو اگر دارد شهادت م فهمديشود که ميمعلوم م ،زنديم

ن است که الآن يزند نشانه ايحرف عالمانه م وقتي ،م الآن او اهل ادراک استييگويما م ،گ حرف بزندسن

شود که قبلاً هم يمعلوم م ،کنديدهد و به صورت شهادت دارد بازگو مياز گذشته دارد خبر م فهمد؛ اما وقتييم

که قبلاً گذشت،  ٨﴾ءٍا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شيأَنطَقَن﴿دهند، در بحث ين اعضا شهادت ميامت ايد. در قيفهميم

ن شاهد يمسموع محکمه است که ا يشاهد شهادت! نه ظرف تحمل ،شهادت است يداامت ظرف اَيروشن شد که ق

 ؛ثالثاً ،بسپارد خود امينانه در ذهن ؛اًيثان ،آن صحنه را تحمل کند ؛اولاً ،عاقلِ آگاه در متن حادثه حضور داشته باشد

 که هر شهادتي !ن شهادت مقبول استيا ؛خامساً ،دا کنددر محکمه اَ ؛رابعاً ،دا نشوديپاو اد در حافظه يکم و ز

شود که يمعلوم م ؟تواند در محکمه شهادت بدهديکه در متن حادثه نبود چگونه م يکس !ستنيمسبوق به تحمل 

فهمند، وگرنه يشود که ميدهند، معلوم ميشهادت مکه پا  دهد، دست وي که شهادت مينزم !فهمندينها ميالآن ا

چون  !ينها را به حرف درآورديد تو ايگويمشرک به خدا م ،اورديبنها را به حرف دريآن روز اگر ذات اقدس ا

 يقدر آزادامت آنين است که قيا» نساء« ٴسوره مبارکه انييدر بخش پا !است ياحتجاج و آزاد روز، روزِآن اصلاً 

رسلاً ﴿ :يمفرستاد ايفرمود ما انب !عدل محض است !است ي روزينچن ،تواند با خدا محاجه کنديم يست که هر کسا

                                                
  .۲۱. سوره فصلت, آيه٨
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و رِينشبم رِيننذمطلق، مردم با خدا گفتگو  يامت که روز عدل محض است و آزادينکه روز قيا يبراچرا؟  ٩﴾م

 يمما راهنما فرستاد ؟!يفرستادنم چرا راهنما ييآيم يي جايننما بعد از مرگ چ دانستييند تو که ميگويم !دارند

 يآزاد وت يرح هدعقل است، م هدعدل است، م هدم ،قيامت ١٠،﴾لئَلاَّ يكُونَ للناسِ علَي اللّه حجةٌ بعد الرسلِ﴿

شر قدرت دارد که با خدا گفتگو قدر باست؟ آن روز آن يتر چه روزعيست؟ از آن روز وسياست. از خدا بالاتر ک

ه خدا حجت نداشته يامت علي تا آا در قيمفرستادرا  اي؟! فرمود ما انبين کار را کرديتو چرا ا که ديبگو و کند

هست  يي جاينبعد از مرگ چن دانستييتو که م ،يمرويم بعد از مرگ کجا ميدانستيا ما که نميند خداينگوو باشند 

ن ظرف مفهوم ندارد، يا ،﴾لئَلاَّ يكُونَ للناسِ علَي اللّه حجةٌ بعد الرسلِ﴿ يم؟! ما راهنما فرستاديچرا راهنما نفرستاد

فردا خدا  ،و جوارح امروز نفهمد ن اعضاياست. اگر ا ي روزينک چنيد است مفهوم دارد، يدچون در مقام تح ولي

نها را به يدند تو ايفهمينها که نميا! ايند خدايگويمو کنند يحتجاج منها اياورد، ايآگاه بکند و به حرف دربرا نها يا

  !ستيشهادت ن نکهيا ،يزبان درآورد

  ١١.﴾فَاعترفُوا بِذَنبِهِم﴿ فرمود:ای که مثل آن آيهپرسش: 

  !پاسخ: همان است

  شهادت اعضا دال بر بيگناهي آنان و مقصر بودن انسان

آيه استفاده شد:  دو نکته از همين ؛دهندين اعضا و جوارح فردا شهادت ميشود که ا آيات معلوم ميهميناز 

اگر خود نفس به زبان  !کنداين نفس است که گناه ميو اين انسان است  ،کنندو جوارح گناه نمي يکي اينکه اعضا

 ،گر بيگانه عليه مجرم و متهم حرف بزندا و گويند اقرارمي ،﴾فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقاً لأَصحابِ السعيرِ﴿بيايد 
                                                

  .۱۶۵. سوره نساء, آيه٩
  .۱۶۵. سوره نساء, آيه١٠
  .۱۱. سوره ملک, آيه١١
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 ،کسي که با دست اختلاس کرد !ديگر شهادت نيست و شود اقرارگويند شهادت؛ اگر خود مجرم حرف زد که ميمي

اين دست بيگانه است و چندين بار عوض شده است؛ وقتي اين دست حرف  !شخص گناه کرد ،گناه نکردکه دست 

فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقاً ﴿گويند: کند مين باز مياخود انسان دهوقتی ولي  ؛شهادت دادکه گويند زند ميمي

و  اينها اعضا !شود دست غير از ماست، پا غير از ماست، حتي زبان غير از ماستمعلوم مي ،﴾لأَصحابِ السعيرِ

 أَيديهِم و شهد علَيهِم أَلْسِنتهم وت﴿شود اقرار، وگرنه زند ميآن هويت ما وقتي که حرف مي ،ندهست رحاجو

   .﴾ءٍقَالُوا لجلُودهم لم شهِدتم علَينا قَالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شي﴿آن وقت  ،کذا و کذا ١٢﴾أَرجلُهم

  ضرورت توجه به سه مطلب در بحث نطق

 :ببينيد حرف چيست ،گوينده کيست که ي اينکه به ما گفتند شما نگاه نکنيدسه مسئله بود: يک »انطاق«در بحث 

يا يک شرقي زد  را حالا اين حرف عالمانه ؛در مسائل علمي استکه  ١٣»اُنظُر ما قَالَو لکن  لا تنظُر إِلَي من قَالَ«

بود » لَا شرقي و لَا غَربِي«شعار  اين با مکتب سياسی داريم که يک شرقي است، ما که شما نگاه نکن ،يک غربي زد

ديگر  حرفيک  !االله ـ تا ظهور حضرت خواهد بود، نه شرقي و نه غربيشاءـ إن» يومِ الْقيامة یإِلَ«و هست و 

يک  ،اگر يک داروي خوب !چه غربيو گوييم چه شرقي ، درباره مطلب علمي مياستداريم که مطلب علمي 

علم چه  ،ابرايننب !کنداسلام آن را نفي نمي ،چه از غرب بيايدو بي چه از شرق بيايد يک فکر خو و مطلب خوبي

  شوند.جدا  از هم بايد که نه غربي، اينها و امنيت نه شرقي و استقلال ،چه غربي، سياستو شرقي 

                                                
  .۲۴. سوره نور, آيه١٢
  .۳۶۱. غرر الحکم و درر الکلم، ص١٣
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 !گفته، نگوييد بيگانه بوده اگر يک مطلب علمي را کسي ؛»اُنظُر ما قَالَو لکن  لا تنظُر إِلَي من قَالَ«فرمود: 

هاي گيريم، ما هم حرفهر کسي حرف علمي زد ميپس  ،گيريماز جاي ديگر ميکه را اين داروها از  بسياری

  .»اُنظُر ما قَالَ«ل که دهند. اين مطلب اودهند يا نميمنتها آا يا گوش مي ؛علمي فراوان داريم

لا تنظُر «جا وجود مبارک حضرت امير فرمود: اين ؛نظر سوء دارداست، ولي گوينده  یگاهي مطلب، مطلب حقّ

 ١٤»كَلمةُ حق يراد بِها باطل«اين  ؛گويدببين حرف چيست و چه کسي دارد مي ؛»اُنظُر ما قَالَو لکن  إِلَي من قَالَ

اما منظور باطل داشتند؛ لذا بر مردم لازم  ،دندحرف حق ز ١٥،»لَا حكْم إِلَّا للَّه« :همين است. اين خوارج که گفتند

  است که هم ببينند چه گفته و چه کسي گفته؟!

رعايت را  »اُنظُر ما قَالَ«هم  ؛اندند در جريانهست آا که اهل معرفت و ها نيستمطلب سوم که مقدور خيلي

را  »﴾ءٍالَّذي أَنطَق كُلَّ شي﴿نظُر إلي من اَنطقَه اُ«هم  ،کنندرا رعايت مي »لا تنظُر إِلَي من قَالَ«هم ، کنندمي

   :گويندبينند که چه کسي اينها را به حرف آورده؟! اين است که ميمي

  ١٦گرچه تير از کمان همي گذرد ٭٭٭ از کماندار بيند اهل خرد

همين دو مقطع  ،کندگاه ميگوينده را نو کند اين بد را نگاه مي ،به زيد بگويد را بديکلامِ ممکن است کسي 

بدي که اين کلام چه کسي او را به اين حرف درآورده؟ آيا اين  و ببيند که است؛ اما قدري بايد سر بلند کند

يا به عنوان آزمون و  !دهيمرا مي آن داريم عقوبتکه ما يک کار بدي کرديم  ،گويد به عنوان کيفر استميشخص 

بيند، را عارف مي »﴾ءٍالَّذي أَنطَق كُلَّ شي﴿من اَنطَقَه «کند؟ اين را امتحان ميامتحان الهي است که خدا دارد ما 

لا « ،»اُنظُر ما قَالَ«بينند يا گذشته از را مي »اُنظُر ما قَالَ«بينند: يا وگرنه افراد عادي حداکثر همان دو بخش را مي

                                                
١٤ .،(للصبحي صالح)۴۰خطبه ج البلاغة.  
  .۴۰خطبه ج البلاغة(للصبحي صالح)،. ١٥
  .۲۴حکايت ،يگلستان سعد. ١٦
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قرآن  به هر حالبيند. را هر کسي نمي »﴾ءٍالَّذي أَنطَق كُلَّ شي﴿من اَنطَقَه «اما  ؛بينندرا هم مي »تنظُر إِلَي من قَالَ

از  ،دست شمااز  !ندترنزديکبه شما از شما  که ه زيادي هستندبه ما فرمود عد ؛کريم هر سه مطلب را بيان فرمود

خوري و هم عليه داري چه غذايي ميفهمد شما اين هم مي !تر که کسي نيستاز زبان شما به شما نزديک ،گوش شما

ناک گيريد و غذاي حرام يا شبههدهد، شما داري اين زبان را و اين دندان را و اين کام را به کار ميشما شهادت مي

جواب چهارم اين است که هر  ،﴾و هم عن دعائهِم غَافلُونَ﴿ فرمودخداي سبحان که است  اين !خوريدمي

  همد.فموجودي چيزي مي

 شیء، اگر باشندمی شیءها يا معدوم هستند يا حرام و است پرستی و امثال آن از کارهای باطلبتپرسش: 

  ١٧!﴾ءٍاللَّه خالق كُلِّ شي﴿ هستند که

در باطل کار خود  کردن آن اما صرف ؛ذات اقدس الهي خلق کرده است ،پاسخ: بله، هوس را که باطل هست

 النظَر سهم من سهامِ«اما  ؛کند براي اينکه نياز او را حلّ ،ا خداي سبحان به انسان دادانسان است. اين چشم ر

لذا  ؛به بار آورده »علي السوء«شخص  اين ،اين معدوم نيست موجود است !کار خود اين شخص است ١٨»إِبليس

  ر است.طوهمينهم طور است، هواپرستي پرستي همينرا بايد ببيند؛ بت آن کيفر

  هيچ موجودی فاعل مستقل نيست!پرسش: 

بين الجبر «ولي  ١٩جبر باطل است، ومختار هست، تفويض  اگرچه !پاسخ: هيچ موجودي در عالَم مستقل نيست

فراوان  ٢٠»السماءِ و الْأَرض ما بين أَوسع«اي است فاصله صادق(عليه السلام)طبق بيان نوراني امام » و التفويض

                                                
  .۶۲؛ سوره زمر, آيه۱۶. سوره رعد, آيه١٧
  .۵۵۹، ص۵. الكافي (ط ـ الإسلامية)، ج١٨
لَا جبر و لَا تفْوِيض و لَكن أَمر بين أَمرينِ قَالَ قُلْت و ما أَمر بنِ محمد عن محمد بنِ يحيى عمن حدثَه عن أَبِي عبد اللَّه ع قَالَ:  محمد بن أَبِي عبد اللَّه عن حسينِ. «۱۶۰، ص۱. الكافي (ط ـ الإسلامية)، ج١٩

  ».فَلَيس حيثُ لَم يقْبلْ منك فَتركْته كُنت أَنت الَّذي أَمرته بِالْمعصية - ة فَنهيته فَلَم ينته فَتركْته فَفَعلَ تلْك الْمعصيةَمعصي یبين أَمرينِ قَالَ مثَلُ ذَلك رجلٌ رأَيته علَ
  .۱۵۹، ص۱. الكافي (ط ـ الإسلامية)، ج٢٠
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و نه مجبور است  ،اين شخص مختار است ؛تر استتر بشود دقيقله است؛ منتها هر چه به هسته مرکزي نزديکفاص

راهه را انتخاب کرده منتها کج ؛راهه برودکج ستتوانتواند درست راه برود و مينه مفوض؛ چون مختار است مي

  معصيت کرده است. 

  عبادت خود پرستان از ثمرهتصور به معدوم بودن خيال بت

اين بيان  !رسدکه به مقصد مي تاس به خيال اين ،رسدمعدوم بودنش براي اين است که اين راه کج به جايي نمي

کند، البته اين حديث را از نوراني حضرت سيدالشهداء(سلام االله عليه) است که هرگز هدف وسيله را توجيه نمي

أَمراً بِمعصية اللَّه كَانَ أَفْوت لما يرجو و  حاولَ من«نقل کرد:  ٢١وجود مبارک پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم)

 کند، با وسيله گناهفرمود اگر کسي به اين فکر باشد که هدف وسيله را توجيه مي ٢٢؛»ءِ ما يحذَرأَسرع لمجِي

خواهد به مي ؛»أَمراً بِمعصية اللَّه حاولَ من« :افتدزودتر از ديگران به چاه ميشخص بخواهد به مقصد برسد، اين 

 ؛»ءِ ما يحذَرو أَسرع لمجِي«دهد، آن مقصد را از دست مي ؛»كَانَ أَفْوت لما يرجو«منتها از راه فاسد،  ؛مقصد برسد

افتد، زودتر از ديگران به چاه خطر ميشخص اين  ،خواهد اين کار را انجام بدهداين براي اينکه از خطر برهد مي

به  و ها خيال کرده که موجود استتبنابراين آن خيالي که اين کرده، آن خيال معدوم است؛ من اين دو خطر را دارد.

  کند. دارد حرکت مي آنطرف 

  است به اين مناسبت است.  ﴾و هم عن دعائهِم غَافلُونَ﴿اگر  کهدر اين بخش فرمود 

                                                
  . .۷۳۶ج الفصاحة، ص٢١
  .۳۷۳، ص۲مية)، ج. الكافي (ط ـ الإسلا٢٢
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  هاي آنان در جهنمپرستان بودن سوزاندن بتبت تعذيب

اين سنگ و گل  ،﴾ما تعبدونَ من دون اللَّه حصب جهنم إِنكُم و﴿که فرمود:  ۹۸آيه » انبياء« ٴدر سوره مبارکه

سات آا د مقدکه دارنست ابراي آا عذاب نيست، عذاب براي اين عابدان اما  ؛سوزانندها را ميرا يا اين چوب

ولي در تحليل عقلي چيزي که اينها را وادار کرده است بت را  ؛سوزانندجا ميمعبودهاي آا را با خود آا يک و

  همان هواي دروني و جاهليت متمرکز در آاست. ،بپرستند

  ندارند!جهالت ، کننداز اينکه آا را دارند عبادت می ،اگر غافل هستندپرسش: 

  گويند.اينها هم مي و دانيد بگوييدفرمايد هر چه ميخداي سبحان مي !کننددرک ميپاسخ: چون 

  دانند!غافل هستند، نمیپرسش: 

عدم ملکه  ﴾لاَ يستجِيب﴿ !نه اينکه ندانند ،اعتنابي !اعتنا هستندشود اهل درک هستند، بيپاسخ: پس معلوم مي

 ولي توجه ندارد ؛تواند توجه داشته باشدعدم ملکه است، کسي مي ؛کندنميعمل تواند ولي است؛ يعني کسي که مي

ما  ١؛﴾إِنا نسِيناكُم﴿مثل اينکه فرمود:  در حقيقت يک تغافل عمدي است؛ ،کنداعتنايي ميغفلت دارد؛ يعني بي و

و إِذَا ﴿: فرمود ٢!﴾سِياًما كَانَ ربك ن و﴿کنيم. با اينکه ذات اقدس الهي متره از نسيان است فراموش ميشما را 

اگر مأذون  ؛رفتندو بيراهه مي داشتندادراک  ،کردندشود که درک ميمعلوم مي ،﴾حشر الناس كَانوا لَهم أَعداءً

: يکي به صدق پيغمبر(صلي االله عليه و شهادت داد به دو چيزدر خود دنيا دهند. خدا آن وقت شهادت مي ،باشند

 شهِيداً بينِي و بِاللَّهكَفَي ﴿گو بودن مشرکان. اينکه فرمود به باطل بودن و خلاف ديگریحق بودن او، آله و سلم) و 

كُمنيگوييد ل هستيد. شما ميطاينکه شما با ديگريعني خدا دو مطلب را شهادت داد: يکي اينکه من حق هستم،  ٣؛﴾ب

                                                
  .۱۴. سوره سجده، آيه١
  .۶۴. سوره مريم، آيه٢
  .۹۶؛ سوره اسراء، آيه۴۳سوره رعد، آيه. ٣
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خدا شهادت  .دروغ بستم، دو و ريه بستمف ،اسناد دادمحر است، يک؛ من کلام خودم را به خدا گوييد که اين سمي

اگر  !مهر او به دست من است وخطّ  ،داد به اينکه کلام، کلام اوست، براي اينکه معجزه را به دست من داد، امضا

هم » رعد« ٴفتري. در همان بخش پاياني سوره مبارکهنه مو پس من نه ساحر هستم  ،کلام او به دست من است

 ؟ل نيستي، فرمود من چرا مرسل نيستمرسمتو که گويند آا مي ١؛﴾يقُولُ الَّذين كَفَروا لَست مرسلاً و﴿ود: همين ب

 ﴾شهِيداً﴿ ،﴾بينكُم شهِيداً بينِي وبِاللَّه  یقُلْ كَفَ﴿کتاب خدا به دست من است و خطّ خدا  ،براي اينکه امضاي خدا

 گويند نيستيآا مي !ل نزاع استاين تازه او ،داند من پيامبر هستممعنا اين باشد که خدا مي اگر »!عليماً«نه يعني 

اين است که فرمود به آا  ،است »فصل الخطاب«اين دعوا و  ٴه خاتمهچآن !اينکه برهان نشد ،هستم دگويمي وا و

و إِذَا ﴿ !شک داريد مثل اين بياوريدشما اگر  !به دليل اينکه کلام خدا به دست من است ،بگو من رسول هستم

 رِينكَاف هِمتادبوا بِعكَان اءً ودأَع موا لَهكَان اسالن رش٭ حو قلْحوا لكَفَر ينقَالَ الَّذ اتنيا بناتآي هِملَيلَي عتکه  ﴾إِذَا ت

ضمير اکتفا  هتوانست ببا اينکه مي ؛»هابِ«يا » لهَاذين كَفَروا قَالَ الَّ«اشاره شد، نفرمود  قبلاين نکته هم در بحث 

  ت باشد.شعر به علياسم ظاهر آورد که تعليق حکم بر وصف م ،کند

  کنندگان آا ... .سوزانند تا عبادتدهند، اينها را مید که شهادت میاينها اگر شعور دارنپرسش: 

  دارد. شعور تکويني که پاسخ: بله، مثل آتش است

  اگر شعور دارد بايد از عذاب خودش هم ... .پرسش: 

شود ه ميتکّهبرد، خود آتش که تکّبرد از اينکه دشمن را به کام ميت ميلذّ آتش! عذاب نيستاين پاسخ: 

م نسبت داد »نار«درِک است؛ لذا رؤيت را خدا به مم﴿ :جهنهأَتي برد، اين برات مياين آتش دارد لذّ ،﴾إِذَا ر

  بيگانه سوخت و سوز است.

                                                
  .۴۳. سوره رعد، آيه١
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  ، پس شعور دارد!﴾إِذَا رأَتهم﴿ :فرماييدمیپرسش: 

گويد سوزد و مياين چوب دارد مي !پاسخ: از آن جهت که چوب است شعور دارد، نه از جهت که معبود است

  !تو چرا به طرف من سجده کردي؟ ،ساجد هستم ومن که خودم عابد 

دهد آتش را هم بايد ، چون شعور دارد و شهادت میز سوختن هم رنجی ببردحال که شعور دارد بايد اپرسش: 

  درک کند!

طور نيست اين !بردت هم ميکند و لذّسوخت و سوز را درک مي ،کندخودش را درک مي !کندپاسخ: درک مي

يچ کسي را بيش ه ١،﴾جزاءً وِفَاقاً﴿سوزاند که جهنم جاي درک نباشد، جهنم جاي درک است و بدون اضافه مي

؛ براي ديگران آتش است ،برد. اين آتش که تحولاتي داردت هم ميکند و لذّسوزاند؛ اما خودش درک مياز حد نمي

دارد اطاعت فرمايش ذات اقدس الهي را اين جهنم  !طور استجهنم هم همين !براي خودش روح و ريحان است اما

م، بودگويند من خودم بنده خدا پرست ميمنتها به اين بت ؛کنندمياين سنگ و چوب هميشه دارند اطاعت  !کندمي

 :ندباشمی اين مشرک دشمنِ ،چرا بيراهه رفتي؟ لذا اين سنگ و گلي که موحد هستند !پرستي؟تو چرا مرا مي

  دهند.در قيامت هم عليه اينها شهادت ميکه  ﴾كَانوا لَهم أَعداءً﴿

  نبودن پيام وحياني اودليل ديگر پيامبر بر افترا 

 برایاراده مطلقه و به آا بگو وقتي ذات اقدس الهي قدرت مطلقه  ،است گويند اين افتراکه اگر آا مي فرمود

گويم او مي وآورم کند. من حرفي ميشناسم، هيچ عاقلي عليه خود اقدام نميمن او را به اين وصف مي و اوست

خدايي را من دارم معرفي  .﴾فَلاَ تملكُونَ لي من اللَّه شيئاً﴿اگر تصميم بگيرد قادر مطلق است و  ،عالم مطلق است

را چيزي که کلام من است  و بگويم معجزه استرا حر است شود من عليه خودم چيزي که سکنم، چگونه ميمي
                                                

  .۲۶. سوره نبأ، آيه١
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 آمده» حاقّه« ٴاز اين فرمايشات در سوره مبارکه ايگوشه ،﴾فَلاَ تملكُونَ لي من اللَّه شيئاً﴿ :بگويم کلام الهي است

ما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليلاً ما  إِنه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ ٭ و﴿ :اين است» هحاقّ«به بعد سوره مبارکه  چهلآيه  است؛

اگر ـ معاذ االله ـ چيزي را که ما نگفتيم  ٢؛﴾ينالَو تقَولَ علَ تترِيلٌ من رب الْعالَمين ٭ و﴿فرمود اين  ١،﴾تؤمنونَ

ثُم لَقَطَعنا منه الْوتين ٭ فَما منكُم من أَحد عنه  لَأَخذْنا منه بِالْيمينِ ٭﴿ :اسناد داده باشدما پيامبر به نام 

اجِزِينئاًفَلاَ﴿جا هم فرمود: توانيد جلوي ما را بگيريد. اينشما نمي ٣؛﴾حيش اللَّه ني مكُونَ للممن چنين  ،﴾ ت

 يا حر است بگويم کلام خداستکه سرا چيزي و شود عليه خودم حرف بزنم چگونه مي ،کنمخدايي را معرفي مي

بعد از من علم  !چنين چيزي ممکن نيست ،ببندم لام خداست و ـ معاذ االله ـ افتراچيزي که کلام او نيست بگويم ک

لين زنيد. نه من اوها را مياين حرف ٤،﴾يمشي في الأسواقِ يأْكُلُ الطَّعام و﴿گوييد چرا خواهيد و ميغيب مي

 ؛ انبياها را آوردنداين حرف و قبل از من انبياي فراواني بودند ؛هاي تازه استها حرفپيامبر هستم و نه اين حرف

که  ٥﴾منهاجاً لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً و﴿درباره  ،هستند ﴾لِّما بين يديه مصدقاً﴿ي اسلام کدام درباره خطوط کلّهر

 و لين پيامبر هستمنه من او .هاي خاصي هر پيغمبري براي خودش داردشريعت ،یهمان قوانين اسلام ٴزير مجموعه

يمشي في  يأْكُلُ الطَّعام و﴿گوييد چرا اگر ميانبياي فراواني بودند.  ،توحيدي استحرف لين هاي من اونه حرف

  !ور بودندط؟ انبياي ديگر هم همين﴾الأسواقِ

                                                
  .۴۱و ۴۰حاقّه، آيات. سوره ١
  .۴۴و ۴۳حاقّه، آيات. سوره ٢
  .۴۷ـ  ۴۵حاقّه، آيات. سوره ٣
  .۷. سوره فرقان، آيه٤
  .۴۸آيه. سوره مائده، ٥
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  پاسخ پيامبر به مشركان درباره داشتن علم غيب از طريق وحي

هستم که علم غيب داشته باشم! هر چيزي را که  »االله«من ـ معاذ االله ـ خواهيد، مگر اگر از من علم غيب مي

ابع گويم، من تاي که بايد به شما بگويم ميآن اندازهو تا ن آموخت مجهان را به  کلّ ،قدس الهي به من گفتذات ا

تلْك من أَنباءِ ﴿آن وقت  ،رساندبه من ميبه واسطه وحی ي غيبي را خبرها خدای سبحانام و چون وحي وحي

كيها إِلَيوحبِ نيذ﴿گويم. من هم به شما مي ١؛﴾الْغكبر كي إِلَيحا أَومم كگويم. من هم به شما ميکه  ٢﴾ل﴿ مالع

به شما  و منبه من گفته او و من مرتضاي خدا هستم  ٣؛﴾٭ إِلاّ منِ ارتضي الْغيبِ فَلاَ يظْهِر علَي غَيبِه أَحداً

لَو كُنت أَعلَم الْغيب لاَستكْثَرت من  و﴿ چنين نيستاين ،خودم ذاتاً علم غيب داشته باشماينکه ولي  ؛گويممي

  ٤.﴾الْخيرِ

اينکه ذاتاً  دومدارم.  ،کافي و لازم ٴبه اندازه که : يکي اينکه بايد علم غيب داشته باشم»فهاهنا امران«بنابراين 

غيب را ذات اقدس الهي  علمداشته باشم؟! بايد علم غيب چگونه ذاتاً  ،اتاً مخلوق هستمکه ذمن  ،بايد داشته باشم

  .﴾إِنْ أَتبِع إِلاّ ما يوحي﴿من هم دارم، دهد و میکه  به من بدهد

  وحي تنها منبع اعتقادي و فقهي رسول خدا

به دو وجه  ﴾ما كُنت بِدعاً من الرسلِ﴿اينکه فرمود:  ،توجه داشته باشيمجا اينما بايد  يک نکته اصولي همبه 

وگرنه اگر ذات اقدس الهي به من خبر بدهد آگاه  ،توانميعني ذاتاً نمي ؛﴾لاَ بِكُم أَدرِي ما يفْعلُ بِي و ما و﴿ :بود

اعتقادي من وحي خداست. ما الآن در  واخلاقي  ،نبع فقهيميعني تنها  ؛﴾إِنْ أَتبِع إِلاّ ما يوحي إِلَي﴿ ،شوممي

                                                
  .۴۹. سوره هود، آيه١
  .۳۹. سوره اسراء، آيه٢
  .۲۷و  ۲۶. سوره جن، آيات٣
  .۱۸۸. سوره اعراف، آيه٤
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هم منبع ما  ؛اين مباني به منبع وابسته است و د فقهي ما به مباني وابسته استگوييم مواميو کنيم اصول اشتباه مي

از و ها را قبلاً ملاحظه فرموديد که ما بايد گوش اجماع را بکشيم . اين قسمتاست عقل و اجماع ،سنت ،کتابکه 

ما که ـ معاذ االله ـ مثل  اگر حجت باشد تازه در حد يک خبر معتبر است. و استبالا بياوريم پايين، اجماع هيچ 

است ،ندهست امت معصوم تا بگوييم کنيماي فکر نميهعدت  ؛اين حرف از آاينها اجماع را در قبال کتاب و سن

ت نيستمي ،ما اگر همه امت هم مطلبي را بگويند !دانندت ميحجر اينکه معصوم(عليه السلام) مگ ،گوييم حج

يا دخول معصوم(سلام االله عليه) است يا کشف بر فرض تماميت علت  ،دانيمت مياگر اجماع را ما حج .بکند امضا

و را گرفت  آن بايد دست ،خبر. پس اجماع در برابر سنت نيست شود در حداجماع ميکه از رضاي معصوم است 

حرف علمي ل در اصوقطع  !مظلوم کارساز است اين عقلِ ، چونبردو بالا گرفت و دست عقل را بايد  آورد پايين

نيست که قطع حجخواهد اين است که ت است بله! آنکه علمي است و جانکاه است و سواد ميت است، قطع حج

 آن چيست؟ مقدمات آن چيست؟ کبراي ی آنچيست؟ صغرا آن آدم عقل را مطرح کند، عقل با کدام مباني؟ مبادي

اجماع را پايين  ،ضي که ما اصول را ذيب کرديمتواند برود؟ بر فرچيست؟ کدام عقل است که پاياپاي سنت مي

اگر  !شک شکّاک را بدهيم به فقه و طور نيست که قطع قطّاع را بدهيم به اصولاين ،کشيديم و قطع را بيرون برديم

شبهه  ؛طور استشد همان »کثير الشک«همان است، در اصول هم اگر  او کسي در فقه هم قطع پيدا کرد حکم

کثير «شک در برائت داشت با قطع به اشتغال، ولي  !حکمش همين است ، فوراً پرشک استولي ،حکميه دارد

هم و هم در اصول، قطع قطّاع هم در فقه است و طور است. شک شکّاک هم در فقه است همينکه است  »الشک

ي يعني چه؟ اين ؟ برهان عقل»العقل ما هو«اين است که  ،ه علمي استچآن !هاي علمي نيستدر اصول، اينها حرف

 !گويند خواندن برهان فريضه استهر دو مکتب مي ١،هم شيخ اشراقو  ١است که هم مرحوم حکيم بوعلي

                                                
يقينية و الو إذا ذكرنا غرض الكتاب و هو  إفادة الطرق الموقعة للتصديق اليقيني و التصور الحقيقي فمنفعة الكتاب ظاهرة و هو التوصل إلى العلوم «؛ ۵۴و  ۵۳، ص۳. الشفاء(منطق), ج١
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آيد، به اين زودي به ذهن کسي نميو ولي برهان يک چيز کمرشکني است  ؛هاي ديگر منطق نافله استبخش

آيد، اين را بايد ها گير نميين به اين آسانيکمترين چيزي که ذات اقدس الهي خلق کرده است مسئله يقين است، يق

اما وجود مبارک پيغمبر  ؛ما تابع وحي هستيم ،اصول به عهده بگيرد. حالا ما بر فرض که اين کارها را کرديم

عقل يک علم حصولي دارد، من با شهود کار چون  !کنمولي من با عقل کار نمي ؛فرمود عقل بسيار خوب است

اينکه  !کنممن با وحي کار مي ،کنمکند و من با عقل کار نمياشتباه مي به هر حالم نيست، معصوکه عقل  !کنممي

ذوات قدسي اهل بيت(عليهم بلکه ، نه تنها پيغمبرمجلسي(رضوان االله عليه) فرمود اجماع ما اين است که  مرحوم

اينها با علم شهودي، يک؛ ـ  حصولي است واجتهاد يک سلسله علوم ظني  ـ دهندالسلام) با اجتهاد فتوا نمي

احکام و حکَم الهي را  ،بنابراين حضرت با وحي ٢هستند.» االلهبينة من  یعلَ«لذا  دهند؛فتوا مي معصومانه، دو؛

هم با ظاهر سنت و اگر چيزي دليل نقلي در دسترس ما نبود با عقل و ما هم با ظاهر قرآن  .کنددريافت مي

 ٣»نعال صف«، در اين خدا به پيغمبر چه فرمود! نه به ما چه گفت! اگر عقل حجت است کنيم کههيم کشف اخومي

 ؛فهميمفهميم يا از راه عقل ميگيرد که ما کشف بکنيم که خدا به پيغمبر چه فرمود! آن را يا از راه نقل ميقرار مي

لي با عقل، دين را بررسي و م؛هم هست عقل کلّو حضرت اين است که من درست است که عقل دارم  ولي حصرِ

  .مکننمي

  که مثلاً تشريع در غسل و نماز نمود چگونه است؟  االله عليه و آله و سلّم) یخود پيامبر(صلّ پس پرسش:
                                                                                                                                                                              

المعلم الأول رتب هذا الفن الذي في ...  رية و العملية معاالتصورات الحقيقية النافعة لنا، بل الضرورية لنا إذا شرعنا في استعمال هذه الآلة التي هي المنطق و أخذنا نزن بميزاا العلوم النظ
ء اس نفسه، هو التوصل إلى كسب الحق و اليقين و هذا الغرض يفيده هذا الفن دون سائر الفنون و الأولى في كل شيالبرهان قبل سائر الفنون: لأن الغرض الأفضل في جميع ما سلف و في القي

  ...».ل أن يقدم الأهم و أن يصرف الشغل إلى الفرض قبل النف
  .۴۱و ۴۰. ر.ک: حکمة الاشراق، ص١
يري االله في منامه خلقا كثيرا ما يصح تأويله و يثبت حقه لكنه لا يطلق بعد استقرار الشريعة عليه اسم الوحي و لا  و ساق رحمه االله الكلام إلى أن قال و قد«؛ ۸۳، ص۲۶. بحارالانوار، ج٢

أي الأوصياء في علم ما يكون لكنه االله عليه و آله و سلّم كلاما يلقيه إليهم  یء إنه يوحي إليه و عندنا أن االله تعالى يسمع الحجج بعد نبيه صلّيقال في هذا الوقت لمن أطلعه االله علي علم شي
  ».لا يطلق عليه اسم الوحي لما قدمناه من إجماع المسلمين

 ،کفش کن کينزد ،مجلس يانتها ،کفش کن ،ماچان ياللغات). پا اثياز پا گذارند. (غ ينباشد که اهل مجلس متصل آن نعل ونيرجانب به که ب نيصف آخرنامه دهخدا، صف نعال: . لغت٣
  .مقابل صدر
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همين » فرض االله«با » فرض النبي« !باشد» من عند أَنفُسِهِم«، نه اينکه ـ معاذ االله ـ پاسخ: آن را خدا به او فرمود

روايات ما بخش سوم است، حديث قدسي بخش دوم است،  .است» فرض النبي«هم آخر رکعت  اين دو و است

با و گردد، نه اينکه ـ معاذ االله ـ اينها به ميل خودشان ل قرآن کريم است، همه اينها به علوم الهي برميبخش او

   ».فرض االله«داشته باشند در برابر » فرض النبي«اجتهاد خودشان 

  اه كشف پيام وحيعقل و نقل دو ر

اي که خدا به پيغمبر فرمود خواهيم بفهميم آن وحيما مي ،کندکه معصوم فقط با وحي کار مي »فتحصل«

چه  ،چه قرآن ؛فهميمبا حديث قدسي ميهم  يک وقت ،فهميمبا ظاهر آيه مي چگونه است؟ آن را يک وقت

يک چيزي  »من عند أَنفُسِهِم« پيامبر نيست کهطور اين !است» حکم االله«چه روايت همه اينها  و حديث قدسي

دسترسي  ،فهميمفهميم، با روايت معتبر ميبا حديث قدسي مي ،فهميمبگويند. ما با ظاهر قرآن حکم خدا را مي

اند و به ما نرسيده است، نه اينکه ـ معاذ االله ـ ما کنيم که اينها چه فرمودهنداشتيم با عقل چيزي را کشف مي

تقيماً در رديف وحي با خدا رابطه داشته باشيم که عقل ـ معاذ االله ـ در قبال وحي باشد! عقل در مقابل نقل مس

عقلاً آن طور است! عقل در و طور است نارواست که شرعاً اين اين تعبير، تعبيرِ !نه عقل در مقابل وحي ،است

رد، وحي مقابل ندارد، پيغمبر مقابل ندارد، علي و شرع مقابل ندا !عقل در مقابل نقل است ، بلکهمقابل شرع نيست

  .باشد حکيم در برابر نبياينکه ـ معاذ االله ـ حکيم در برابر فقيه است، نه  !اولاد علي مقابل ندارند

 »و الحمد الله رب العالمين«

  

 

 


